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 اقتصاد ي الگويها ه و شاخصها همؤلّف
   اسلامياسيس

  ∗دادگرداله ي

  چكيده
 ــ   ــه صــورت يــك قرائــت از اقتــصاد سياســي، مؤلفّ  و هــا هنظريــة اقتــصاد سياســي اســلام ب

تبيين اين نظريه، هم از نظر علمي ارزشمند اسـت و هـم از              . ي مربوط به خود را دارد     ها  هشاخص
دو بخش اصـلي بـه تحليـل         ين مقاله در صدد است در قالب      ا.  اهميت دارد  سياستگذاريجهت  

. هدف عمدة مقاله اين است كه به ترسيم الگويي در اين زمينه بپردازد         . موضوع مذكور بپردازد  
 و بخـش دوم،     ،پوشـاند   مـي  بخش اول، طرح موضوع و ملاحظات روش شناختي و تـاريخي را           

 ايـن مقالـه نـشان   .دهـد   مـي  اشـاره قـرار  عناصر كليدي اقتصاد سياسي مورد نظر اسـلام را مـورد         
ضـمن آن كـه كارآمـد اسـت،     ) دست كم در ظرفيت نظـري (دهد كه اقتصاد سياسي اسلام      مي

توانـد بـا ديگـر      مـي  با اين وصف، الگوي اقتصاد سياسي اسلام     ،شود  مياخلاق مدار نيز شمرده     
   .مورد مقايسه قرار گيردها  الگوهاي اقتصاد متعارف رقابت كند و با آن

  طرح موضوع و ملاحظات روش شناختي و تاريخي  :بخش اول

 ورود به مباحث اصلي به تصحيح سوء تفاهمي در قالـب ادبيـات اقتـصاد سياسـي      پيش از    
سـوء  . دهـيم   مي سپس پيش فرض كليدي را دربارة اقتصاد اسلامي مورد تأكيد قرار           پردازيم؛ مي

                                                                 
  .استاديار دانشگاه مفيد ∗
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سيك در ادبيات اقتـصاد متعـارف آن چنـان          تفاهم مورد نظر اين است كه اقتصاد سياسي نئوكلا        
اين سوء تفـاهم در بـسياري از        . وجود دارد ها    سيطره يافته كه گويي نوعي انطباق كامل بين آن        

، در محافل دانشگاهي مرتبط با رشـتة اقتـصاد و           اي  حرفهي اقتصاددانان   ها  گفتهمتون درسي، در    
كه تعابير كلّي اقتـصاد متعـارف،    گونه ايي برجسته دارد؛ به دنما ميان دانشجويان اين رشته نيز    

 اقتصاد سنتّي، اقتصاد سياسي، علوم اقتصادي و امثال آن نيـز متـرادف بـا نئوكلاسـيك بـه كـار                    
فقط برخي محافل و متوني كه به بحث تخصصي موضوعاتي چون متـدلوژي اقتـصاد،               . رود مي

يم موضـوع را تـا حـدودي        پردازند، حـر    مي اقتصاديهاي    معرفت شناسي، تاريخ عقايد و نظام     
گونـاگون  هـاي     كنند؛ زيرا در آن جا، اقتضاي دقّت تخصـصي ايـن اسـت كـه قرائـت                  مي حفظ

اين سـوء تفـاهم در ادبيـات و محافـل مـرتبط بـا اقتـصاد سياسـي           .اقتصادي باز شناسي شوند   
در ايـن    .شـود   مـي مطـرح   تـر     بسيار رايج است؛ ولي در كشورهاي اروپايي كم        1انگلوساكسوني

 كه نئوكلاسيك فقط يك قرائت از اقتصاد سياسي اسـت و انطبـاق آن         شود  ميش، نشان داده    بخ
و گمراه كننده است؛ اما پيش فرض اساسـي مـا            بر تمام پارادايم مورد بحث، خطايي خلط آميز       

اقتـصاد  هـاي   اين است كه اقتصاد سياسي اسلام نيز يك قرائت ويژه در قالب مجموعـه قرائـت        
تر، اقتصاد متعـارف يـا اقتـصاد سياسـي، توليـد             به عبارت كلّي  . متعارف است اقتصاد   سياسي و 

.  بلكه محصول انديشة انسان در طول تاريخ اسـت         ؛علمي شخص، گروه يا مكتب خاصي است      
. انـد  آن را شكل داده   ) يا حتّي بخش هايي از يك قرائت      (هر گروه يا فرد يا مكتب ، يك قرائت          

  .گيريم  ميپيمطالب را در قالب دو زير بخش 

  ميلادي16ي اقتصاد سياسي از آغاز تا قرن ها ه و انديشها هريش. أ

اد سياسي در حال حاضر به صورت دستگاه تجزيه و تحليل بسيار قدرتمندي در آمده               اقتص 
اين رشته بـا    . پردازد  مي ي مرتبط با آن   ها  هاست كه به بررسي امور علمي وعملي اقتصاد و عرص         

ها    و اوضاع و احوال گوناگون مرتبط با آن        ها  هيل مسائل اقتصادي انديش   وجودي كه قابليت تحل   
و به ويژه آدام اسميت را بنيان گـذار  ها  با وجودي كه كلاسيك   .را دارا است، جهانشمول نيست    

                                                                 
اقتصاد سياسي انگلوساكسوني به طور عمده بخشي از ادبيات اقتصادي حـاكم و تثبيـت شـده در جوامـع امريكـاي                      . 1

انديـشة فلـسفي نئوليبراليـسم منـشأ         اين نگرش از  . دهد   پوشش مي  شمالي، كانادا و انگلستان و كاركردهاي مرتبط با آن را         
  .داند  ميبازار آزاد را آرمان خودهاي  فردي، سيطرة سود و سرمايه و اهرمهاي  آزادي گيرد كه بالاترين توجه به مي
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تكاملي اين نظريه به مكتب كلاسيك و شخص          و هم روند   ها  ههم ريش  دانند،  مي اقتصاد سياسي 
دست كم نقـش ريكـاردو ، مـالتوس،         ها    ؛ زيرا ميان خود كلاسيك    آدام اسميت اختصاص ندارد   

همچنـين متفكّرانـي از مكاتـب       . بنتام و استوارت ميل در تكامل اين رشته بسيار كليـدي اسـت            
گيري اين   در شكل ها    پيش از كلاسيك  ) فيزيوكرات ها (، و طبيعيون  )مركانتيليست ها (سوداگرايي

 پاي افكار اقتصادي و سياسي قرون وسطا و حتّي يونانيان           رداز آن،   تر    مهم. اند رشته نقش داشته  
گيـري   آن كه زمينـة شـكل     تر    جالب. و روميان قبل از ميلاد در تدوين اقتصاد سياسي بارز است          

پـيش از تمـدن يونـان       (هاي مشرق زمين     برخي از ابعاد اقتصاد سياسي به زمان شكوفايي تمدن        
 يوناني "اكونوموس"كه اسناد تاريخي، واژة اقتصاد را به    اين در حالي است     . پيوند دارد ) باستان
 آن در  قبـل از  هـا     گردانند كه به معناي تدبير منزل است؛ اما عناصـري از ايـن رشـته قـرن                 برمي

 بحـث از نظـارت بـر       ،) قبل از مـيلاد    3600( در تمدن سومريان  . مشرق زمين مطرح بوده است    
همزمـان بـا    . اسـت  ه امنيت اقتصادي مطرح بـوده     كاركرد بازار، حفظ حقوق مالكيت و توجه ب       

گوهايي دربارة وضع ماليات ده درصدي بر زمين و نرخ بهره پـانزده              و  سومر در مصر قديم،گفت   
 دسـت  ،شود ميي كه به تمدن بابلي مربوط    يدر قانون حمورا  . رايج بوده است  ) بر وام ها  (درصد
 ـ           از عـدالت اقتـصادي ون      ،سال قبل از مـيلاد     2000 كم از  باط ضقـش رفـاه و نـوع دوسـتي و ان

وجود خـصلت حـسابگري اقتـصادي    . (Harper, 1904 3-7)اقتصادي و سياسي سخن رفته است 
رسد و اين در حالي است كـه          مي  سال قبل ازميلاد   ٠٠2١قوم يهود به رهبري حضرت موسي به      

شـي  سـخت كو . دارند  مي اقتصاد سياسي كلاسيك بيان  رهاوردشكل گيري عنصر حسابگري را      
 خانوادة يهودي و انظباط اجتماعي در شامات، پاية اقتصاد سياسي مصر و فلسطين قديم شمرده              

  .(Roll, 1992: 9-14)شده است  مي
برخي كاركردهاي   وجود رفاه و رضايت عمومي از      باط اقتصادي در تمدن ايران قديم و      ضان

ميت نظارت بر بـازار     اه. گزارش شده است  ) به ويژه زمان حاكميت كورش    (دولت هخامنشيان   
همچنين بحث نظام مالياتي كارآمد، بحث تقسيم كار، صداقت         . گزارش شده است   از هند قديم،  

. اسـت ) به ويژه زمـان كنفـسيوس     (در معامله و كم مصرفي، از اصول اقتصاد سياسي چين قديم          
دانـد و    مي اكثر لذتّ قبل از ميلاد هدف زندگي را كسب حد       ها    يانك چو از متفكرّان چيني، قرن     

 .اسـت   نئوكلاسـيك 19كلاسيك و قـرن   18 اين تقريباً همان عنصرمحوري اقتصاد سياسي قرن    
بحث دخالت يا عدم دخالت دولت در اقتصاد، مولّد دانستن كـشاورزي و غيـر مولّـد دانـستن                   

ي اقتـصاد   هـا   هباط مالي، مالكيت خصوصي و موارد مشابه از ريش        ضبخش بازرگاني، توجه به ان    
  . درن است كه در شرق باستان مطرح بوده استسياسي م
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بحث ازعدالت  .كند  ميافكار يونان و روم باستان نيز پرتوهايي از اقتصاد سياسي را منعكس              
پيونـد كـارايي اقتـصادي و رعايـت          ، تـصوير  ) سال قبل از مـيلاد     600(زمان سولون  مالياتي در 

از جمله  (دعاي تحويل همة علوم     قوانين، توجه به نقش دولت در گسترش بازرگاني خارجي، ا         
به زبان رياضيات در زمان فيثاغورث، توجه به كـارايي بردگـان، تـرويج فردگرايـي در                 ) اقتصاد

گرايانـه اپيكـور،     گرايانه و لذتّ   اقتصاد و سياست، پيوند فلسفه، سياست و اقتصاد، ديدگاه مادي         
مقـراطيس،   به اقتصاد رفتارگرايانـه ذي    درد هزويد، تأكيد بر مسألة كميابي، توجه         فلسفة لذتّ و  

تأكيد سقراط بر تقدم حكمت بر نفع شخصي، توجه افلاطون و ارسـطو بـه عـدالت اقتـصادي،            
، تقـدم   )در نظـر گزنفـون    (وحرمت و مذمّت ربا، تأثير منفي جنگ بر سرمايه گذاري          تقسيم كار 

پـول و مـوارد مـشابه، از        ابزارآن، هماهنگي اقتصاد و سياست، عقيم بـودن          اهداف اقتصادي بر  
گيري بيش از    سخت). 1368ارسطاطاليس،  (قرائت اقتصاد سياسي يونان قديم است       هاي    ويژگي
مقرّرات مالي و همراهي نوعي تقّدس ديني با انديشة اقتصادي، دو نرخـي شـدن بهـره                  حد در 

بـه  تـر     برجهت مبـارزه بـا بيكـاري وتوجـه بـيش           ، ترجيح تكنولوژي كار   )شرعي و غيرشرعي  (
 اقتصاد سياسي روم قديم برشمرد    هاي    توان از جمله ويژ گي      مي تجارت كالاها و خدمات را نيز     

(Botwford, 1926:71) .         همچنين فقـه و حقـوق روم باسـتان بـر تحليـل اقتـصادي مـورد تأكيـد
  ).91: 1375، شومپيتر. (واقع شده است ان اقتصاد سياسي مدرن موثرّنظر صاحب

  مياسلا پارادايم مسيحي و

ديگري از اقتصاد سياسي شكل گرفته اسـت كـه بـه طـور              هاي    در قرون وسطا نيز پارادايم     
بـه طـور معمـول دورة       . تـوان ذكـر كـرد       مـي  نمونه پارادايم مدرسي و پارادايم صدر اسـلام را        

در ايـن  . نامنـد   مـي  ميلادي قرارمي گيرد را قرون وسـطا 15 تا  5اي كه تقريباً بين قرن       هزارساله
زمينة برخي افكار و مكاتـب اقتـصادي نيـز شـكل             اي زياد،  انديشههاي     وجود گسست  دوره، با 

ها، از مسيحيت و افكار صـدر اسـلام،          عناصري از افكار قديس آگوستين ومدرسي     . گرفته است 
ابعـاد اقتـصاد سياسـي را        انديشة متفكرّاني چون فارابي، ابن خلدون و امثال آن، برخي از ديگر           

 از عالمان مسيحي، فساد سياسي و فـساد اخلاقـي را          ) 430-354( گوستينآ. منعكس ساخته اند  
. كند  مياو سازگاري معنا داري بين دين و اقتصاد ترسيم          . شمارد برميعامل سقوط تمدن رومي     

ي اقتصادي، پيوند دادن قيمت عادلانه به هزينة توليد و نياز مـصرف             ها  هرعايت عدالت در مبادل   
 عناصـر  نافع شخصي مادي و پيوند دادن مشروعيت مالكيـت بـه كـار از             به م تر    كننده، توجه كم  
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در اقتـصاد  . (Diehl, 1923: 767) سران مسيحي اسـت  از اصلي اقتصاد سياسي وي و برخي ديگر
سياسي قرون وسطا، عناصرفقه رومي، فقه يهودي ، شريعت مسيحي و انديشة فلـسفي ارسـطو                

 مشهور اقتصادي، به تأثير گذاري ايـن عوامـل بـر            نظر  صاحبشومپيتر،  . نقش اساسي داشته اند   
نگـرش و روش قياسـي ويـژه اي         . (Schumpeter,1959:70)تحليل اقتصادي نيز اذعان كرده است       

، آن را به تكامل     )1274-1225(برتحليل اقتصاد سياسي مدرسي حاكم بود كه توماس آكوئيناس        
. مله در اين اقتصاد بسيار كارسـاز بـود        توجه به مسألة كميابي و عدالت در معا       . تري رساند  بيش

دخالت دولـت   . شد  مي دريافت بهره از پول قرض داده شده چون با كار همراه نبود، حرام تلقّي             
اقتـصاد سياسـي     از ديگرعناصـر  ) به ويژه در تعيين سـقف قيمـت يـا كـف قيمـت             ( در اقتصاد 
  . شد  ميشمردهها  مدرسي

سي، پارادايم اولية اقتـصاد اسـلامي نيـز در قـرون             در مقابل پارادايم مسيحي از اقتصاد سيا      
پيامبر اسلام با تأكيد برعدالت، صداقت، وفا به عهد، دوري از حيلـه و              . وسطا مطرح شده است   

امثـال آن، بـه ادارة امـور نخـستين كـشور اسـلامي               ربا و برنامه ريزي براي رفع فقر و        رشوه و 
ه درصـدر اسـلام، نظـام اقتـصاد پاسـخگو           برخي دانشمندان اسلامي عقيده دارنـد ك ـ      . پرداخت

 در آن پديد آمـد كـه باعـث          هايي  طرّاحي شد؛ ولي پس از گذشت دوران صدر اسلام، انحراف         
ناكارآمـد و   هـاي     يـا قرائـت    عمل پاك شـود    و شد نظام اقتصادي مذكور كم كم از صحنة فكر        

تّي برخي از منتقدان    جالب توجه است كه ح    ). 87 - 86: 1379دادگر،  (ناقصي از آن تداوم يابد      
كـاركرد نظـام اقتـصادي       پيش گفته هاي    اقتصاد اسلامي عقيده دارند، كه با وجود وقوع انحراف        

اقتصادي اروپـاي آن    هاي     تمدن اولية اسلامي، توفيق آميز و قابل رقابت با نظام          ةاسلام در گستر  
لّدي چـون كـشاورزي،     موهاي    نهي از كم كاري و بيكاري، تشويق به فعاليعت        . عصر بوده است  

صنعتي و تجاري، ممنوعيت فعاليت سفته بازي صرف، توجه به حقوق مـصرف كننـده، وجـود            
ي دولتي از جمله خصوصيات اقتصاد سياسي اسـلام در قـرون وسـطا              ها  هانضباط مالي در هزين   

 فارابي، ابن خلدون، امام محمد غزالي، خواجه نصير طوسي، شيخ مفيـد           ). 1375كوران،  (است  
فـارابي  . باشند كه نقطه نظرهاي اقتصادي داشته اند  مي و كندي، از متفكرّان مسلمان قرون وسطا      

امام محمد غزالي   . عقيده دارد كه يك وظيفه عمده دولت اسلامي برپايي عدالت اقتصادي است           
كنـد و ابـن خلـدون دربـارة           مـي  براي سطح و ميزان مصرف متعادل، الگوي خاصي را معرّفـي          

ولت و بازار در اقتصاد، تنظيم ماليات بهينـه، چگـونگي توسـعة اقتـصادي، چگـونگي                 دخالت د 
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وي آن  . ي مشخّـصي ارائـه كـرده اسـت        ها  هموارد ديگر، ديدگا   گذاري كالاها وخدمات و    قيمت
 .دانـد   مي مخربّ،  شود  ميميزان دخالت دولت در اقتصاد را كه باعث دلسردي بخش خصوصي            

 و افـزايش  شـود  ميتشريفاتي دولت، حركتي ضّد توسعه شمرده ي ها هدر نظر او، گسترش هزين    
در عـين   ).  ابـن خلـدون    ةمقدم(داند    مي ماليات بيش از حد معيني را سبب كاهش درآمد دولت         

 در نامه به مالـك اشـتر، و نامـه بـه             الـسلام  عليـه حال، چندين قرن پيش از ابن خلدون، حضرت علي        
توجه به تجارب گذشته،    . مذكور را گوشزد كرده است    اي  ه  ، مضمون الـسلام   عليـه فرزندش امام حسن  

معين كـردن وظيفـة كارمنـدان، رعايـت عـدالت و انـصاف، تـلاش بـراي نگهـداري رضـايت                  
شهروندان، نظارت بر كار دولتمردان، توجه به مصلحت ماليـات دهنـدگان، اسـتفاده از ماليـات                 

عناصر ) در بيان امام  ( كار و نظاير آن،   براي گسترش رفاه و توسعه، توجه به صنعتگران، منع احت         
- 391 :1975صـبحي،   (سـازد     مـي  ديگري از پارادايم اقتصاد سياسي صدر اسـلام را مـنعكس          

يي وجود دارد كـه در ترسـيم        ها  ه كه در اديان مسيحيت واسلام نيز آموز       شود  ميملاحظه  ). 445
  . اند ي اقتصاد سياسي متعارف نقش داشتهها هپاي

  تا كنون 16ي از قرن اقتصاد سياس. ب

گيرد كه مـشهور اسـت در         مي ميلادي از اين نظر مطلع تاريخ اقتصادي قرار        16 مقطع قرن   
) يـا مركانتيليـسم   ( آن نخستين مكتب رسمي اقتصاد سياسي مدون شده و آن مكتب سوداگرايي           

قرون   با مقايسهآن در   اين عصر، همراهي آن با رنسانس است كه در          هاي    يكي از ويژگي  . است
از نظر اقتصاد سياسي، يكي از اين تحـولات، كنـار رفـتن نظـام               . وسطا تحولاتي رخ داده است    

ي نظام اقتصاد سـرمايه داري  ها هفئوداليسم ، آغاز نوعي زندگي مدرن شهري و فراهم شدن زمين    
ي هـا   هدر صـحن  هـا     دولـت تـر     ها، حضور بيش    ملّت – شكل گيري، دولت  ها    در كنار اين  . است
داري تجاري قابـل توجـه اسـت؛ امـا اقتـصاد سياسـي               ي و سياسي و آغاز نوعي سرمايه      اقتصاد

نـوعي انديـشة ايـستا بـر        . توان در دو قسمت اوليه و ثانويـه مطـرح سـاخت             مي سوداگرايي را 
 منشأ ثروت را صرفاً انباشـت فلـزات قيمتـي         ها    اي كه آن   ان اوليه حاكم بود؛ به گونه     نظر  صاحب

ثروت و سـرمايه بـا پـول    ها  به عبارت ديگر، گويي در نظر آن . دانستند  مي )قرهبه ويژه طلا و ن    (
دولت در گـسترش ثـروت ملّـي را خواهـان        تر    همچنين دخالت هر چه بيش    ها    آن. مترادف بود 

مـورد تـشويق   هـا   صادرات كالاها آزاد، و صادرات طلا و نقره ممنـوع، ولـي واردات آن   . بودند
پيامـد مهـم    . گرايانه بـراي محـصولات داخلـي داشـت         حمايت همچنين دولت مشي  . شديد بود 
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و ) در مواردي به صورتي افراطـي  (اقتصاد سياسي سوداگرايان اوليه، گسترش روحية ملّي گرايي       
؛ )471 ـ ـ 421 :1375،  ترشومپي(است  تر    گسترش جنگ بين كشورها به سبب حفظ ثروت بيش        

اصـلاحاتي  ) در مقايـسه بـا اوليـه   (اري از مسائلاما در اقتصاد سياسي سوداگرايان ثانويه در بسي       
صورت گرفت؛ براي مثال، از شدت عقيده به دخالت دولت در اقتصاد كاسته شد؛ حضور بازار                

خلاصه، . شد  نمي تري يافت و ديگر ثروت، منحصراً پول تلقّي        و بخش خصوصي گسترش بيش    
. يك را فـراهم سـاخت     اي قـوي بـراي ظهـور اقتـصاد سياسـي كلاس ـ            مكتب مذكور خود زمينه   

)(Hecksher, 1995   ه است كه اصطلاح اقتصاد سياسي نيز براي نخستين بار در عـصرجالب توج
  . سوداگرايان به كار رفته است

) هـا  يا فيزيوكرات ( گرايان توان تفسير طبيعي    مي  قرائت مكمل اقتصاد سياسي سوداگرايان را     
بـر مبنـاي ايـن تفكّـر،        . در اروپا سيطره داشتند   به ويژه    1776  تا 1741هاي    دانست كه بين سال   

آزادي اقتصادي و دخالت حداقل دولت در جهت قوانين طبيعت بـوده كـه نـوعي حـق مطلـق                 
   1.توان اقتصاد سياسي لسفري نيز نام نهاد  مياقتصاد سياسي فيزيوكراسي را شد؛ بنابراين،  ميقلمداد

 ـ   در عين حال، محدوديت جـدي ايـن تفكّـر، منحـصر د             اليت مولّـد در اقتـصاد      انـستن فع
تـوان بـين     مـي دورة تثبيـت اقتـصاد سياسـي كلاسـيك را نيـز     . (Taylor, 1960)كشاورزي است 

اين عصر، علم اقتـصاد نيـز تـدوين شـده            مشهور است كه در   .  دانست 1871 تا 1776هاي    سال
 ار انديشة عـصر فضاي انقلاب صنعتي، آث افكار و تجارب مكاتب و متفكرّان پيشين، تأثير   . است

و در عين حال، اخلاق و فلسفة اسـكاتلندي، خميرمايـة           ها    روشنگري، قانون طبيعي فيزيوكرات   
عـصر مـذكور،     يها  هانديشهاي    ويژگي يكي از . اولية اقتصاد سياسي كلاسيك را فراهم ساختند      

 از  اين در حالي است كـه تـا قبـل         . به مسائل سياسي و اقتصادي بود     ) سكولار(نگرش غير ديني  
ي غيـر دينـي     ها  ه و يافت  ها  هحاكميت انديشة كلاسيك ، كم و بيش مظاهري از دين در كنار آموز            

يك ويژگي ديگر اين پارادايم، اسـتفاده از علـم بـراي اسـتحكام رابطـة سياسـت و                   . مطرح بود 
گسترش مطالبات شهروندان، كاهش حضور دولـت در اقتـصاد بـه همـراه كـاركرد                . اقتصاد بود 

ي نگرش اثبـات گرايانـه از علـم،         ها  هار، تشويق روحية فردگرايي، فراهم آمدن زمين      مكانيسم باز 
تأكيد برانگيزة نفع شخصي و هماهنگي آن با نفع جمعي، هماهنگي كـارايي و رقابـت، سـيطرة                  

                                                                 
خالت دولت در اقتـصاد     در اين پاردايم، د   . توان اقتصاد سياسي بازار كاملاً آزاد معنا كرد         مي اقتصاد سياسي لسفري را   . 1

  .كند ميسوي صفر ميل  هب
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انديشه لسفر تمام عيار و موارد مـشابه، از ديگـر خـصوصيات اقتـصاد سياسـي كلاسـيك بـود                     
(Skinner, 1979) .و هـا   بـر خـلاف عقايـد تـك عنـصري فيزيـوكرات      (هـا   ايم كلاسـيك در پاراد

توانستند در ايجاد ثروت ملّي نقش آفرين باشند و در ضمن             مي ، تمام عوامل توليد   )سوداگرايان
  . (Obrein, 1975)شدند   ميطبقات اجتماعي به رسميت شناخته

ر يافتند كه به نقـد      ر ازاقتصاد سياسي ظهو   گديهاي    در مقابل قرائت كلاسيك، برخي قرائت      
هـاي    ترين پـارادايم   معروف. يا حتّي طرّاحي پارادايم جايگزين براي آن مبادرت كردند         كلاسيك

اقتـصاد سياسـي مكتـب      . مربوطه، مكتب تاريخي آلمان و اقتـصاد سياسـي ماركسيـسم هـستند            
د علم  گرايي است كه در مقابل عقايد عصر روشنگري ق         تاريخي زاييده انديشة فلسفي رومانتيك    

با روح فردگرايانه اقتصاد سياسي كلاسيك مخالف بوده، به برتري اهـداف            ها    كرده بود؛ پس آن   
اين پارادايم از اقتصاد سياسي، توجه به       هاي    از خصلت . اجتماعي بر اهداف فردي تأكيد داشتند     

ة ، انسان فقـط در سـيطر  ها آنفرهنگ ملّي و وضعيت خاص جغرافيايي و نهادي است و به نظر        
حفـظ  . داننـد   مـي  جهانشمولي تئوري كلاسـيك را مـردود      ها    آن. انگيزة نفع شخصي قرار ندارد    

اين هاي  و توجه به اخلاق مسيحيت در كنار امور مادي و اقتصادي از ديگر خصوصيت             ها    سنّت
همچنين با اقتصاد لسفري مخالف، و خواهـان دخالـت دولـت در اقتـصاد               ها    آن. پارادايم است 

الگـوي سوسياليـستي و ماركسيـستي از         در كنار قرائت مكتـب تـاريخي،      . (Vikor,1964)هستند  
بـراي اقتـصاد سياسـي كلاسـيك شـمرده          تر    و جايگزيني قوي  تر    اقتصاد سياسي، منتقدي جدي   

به جاي عقيـده    . شود  ميدر اين قرائت ، انديشة لسفري و اقتصاد خودكار مردود اعلام            . شود  مي
از لحـاظ حقـوقي،     . ي و اجتماعي، تضّاد منافع آن دو مطـرح اسـت          به هماهنگي بين منافع فرد    

ايجـاد شـدة    هـاي     ارزش محـصولات و   گيـرد و    مي مالكيت عمومي جاي مالكيت خصوصي را     
به كمال انسان، در پـارادايم      ها    با توجه به عقيدة آن    . شود  مياقتصادي فقط حقّ نيروي كار تلقّي       

، ديگـر   )رسيدن به عقايـد كمونيـسم كامـل       ( جوامعو  ها    مربوطه، در صورت تكامل همه انسان     
 سياسي نيست؛ پس حضور دولت در اين الگو فقـط  - نيازي به دولت براي ادارة امور اقتصادي  

سياسي  ، اقتصاد ها  آنعقايد  بر اساس   . شود  ميدر وضعيت پيش از كمونيسم كامل مورد امضا واقع          
مبـارزات كـارگران فقيـر بـا     ( ي و فشارهاي بيرونيدرونهاي  داري به سبب تناقض كلاسيك و نظام سرمايه   

 خـود  ،سياسـي ماركسيـسم   در عين حال، اقتـصاد . (Marx, 1957) سرانجام سقوط خواهد كرد) داران سرمايه
علمـي،  هـاي     ريكـاردويي، سوسياليـست   هـاي     تخيل گرا، سوسياليست  هاي    سوسياليست. چند قرائتي است  
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هـاي    هـا، سوسياليـست    ها، ما بعد سوسياليـست     ها، مائوئيست  بينها، فا  ها، ماركسيست لنينيست   ماركسيست
  . (Scott, 1933) و امثال آن از اين نمونه خواهند بود سنديكاگرا

و هـا     ، كينـزي  )و نئوكلاسيك ها  ( گرايان توان به نهايي    مي ديگر اقتصاد سياسي  هاي     ازقرائت
 1880 و ٠187ي هـا  هاسـي در ده ـ گرايي قرائت مسلّط اقتـصاد سي  نهايي. نهادگرايان اشاره كرد

قرائت مـذكور در نتيجـة ناكارآمـدي قرائـت          . است كه بعد به صورت نئوكلاسيك متكامل شد       
هاي   در آن عصر، گسترش تكنيك    ). هرچند كه مباني مشتركي نيز با آن دارد       (كلاسيك پديد آمد    

گرايـان و    نهـايي . وري را آسـان كـرده بـود        مـدرني از بهـره    هـاي     جديد توليـد، طرّاحـي مـدل      
كلان بودند ودر هر حال بـه بلنـد          كه به فكر طبقات و امور     ها    برخلاف كلاسيك ها    نئوكلاسيك

انديشيدند، عموماً دغدغة رفتار خانوارها و امور اقتصاد خرُد را داشتند و كوتاه مـدت                 مي مدت
و ( لـذتّ هـا  عقيده داشتند كـه مـردم در ايجـاد بـين تـوازن         ها    آن. دادند  مي را مورد تأكيد قرار   

هدف  ، رفتاري عقلاني داشته، حداكثر كردن مطلوبيت و سود را         )ها  نازي( و دردها ) ها مطلوبيت
را ها    ها، دغدغة ثروت ملّت    برخلاف كلاسيك ها    آن. كردند  مي كارگزاران اقتصادي قلمداد    اصلي

بـه مطلوبيـت    نداشتند؛ بلكه دنبال تخصيص بهينة منابع در سطوح فردي بودند و ارزش كالا را               
 در اين قرائت از اقتصاد سياسي، امـور تـاريخي و اجتمـاعي، جـدا از               . دادند  مي ذهني آن پيوند  

شد و اقتصاد به طور عمده بر محور قيمت استوار بوده، جنبة فنّي               مي تحليل علمي اقتصاد تلقي   
 ,Jevons)مـورد توجـه بـود    هـا   داشت؛ اما بازار رقابت كامل و اقتصاد لسفري همانند كلاسـيك 

. جالب توجه است كه اقتصاد سياسي نئوكلاسيك نيزچند قرائت فرعي درون خـود دارد             . (1957
ورزد؛ ولـي پـارادايم       مـي  پارادايم والراس از آن بركاربرد گستردة رياضـيات در اقتـصاد اصـرار            

 در عين حـال، مكتـب كمبـريج، راه        . ريش، اصولاً با كاربرد رياضيات در اقتصاد موافق نيست        تا
نهاد گرايان و كينزي ها، قرائت هـايي از   .(Blaug, 1990: 294-569)گزيد  برميبينابيني را در عمل 

. پردازنـد   مـي  شوند كه در عين حال، بـه نقـد پـارادايم نئوكلاسـيك              مي اقتصاد سياسي را شامل   
دارند كه  نهاد گرايان عقيده    . داند  مي نهادگرايي، نقش نهادها را در تعيين وقايع اقتصادي كارساز        

هـا    مربوط باشد؛ زيرا همـة آن      اقتصادي بايد به طور مشخصّ به مكان و زمان معيني         هاي    تعميم
اي جهانـشمول در اقتـصاد سياسـي         درحال تغيير و تكامل هستند؛ پس امكان اسـتخراج نظريـه          

رار اين رفتار گروهي است و نه قيمت كه بايد تمِ اصلي علم اقتصاد ق             ها    به نظر آن  . وجود ندارد 
ديگر آن كه تمام عادات و هنجارها و قوانين بركاركرد اقتصاد تأثير داشـته، فقـط انگيـزة                  . گيرد
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همـاهنگي   از تـر  نيز تضاد منافع را دراقتصاد، واقعـي ها  آن. سيطره نداردها  نفع شخصي بر رفتار   
امعـه  علم اقتصاد بـا عقايـد، تجـارب سياسـي، ج          ها    دانند و در نظر آن      مي منافع فردي و جمعي   

اقتصاد سياسـي  . (Dorfman, 1963) شناختي و امثال آن مرتبط، يك دستگاه مكانيكي ساده نيست
بـرخلاف  هـا     كينـزي . پـردازد   مـي  نيز از زاويـة ديگـر بـه نقـد پـارادايم نئوكلاسـيك             ها    كينزي

ها، عقيده ندارند كه رقابت كامل بـه صـورت خودكـار بـه اشـتغال كامـل خواهـد                     نئوكلاسيك
به طور عمده ريشة مـشكلات      ها    آن. باره نياز به دخالت دولت وجود دارد       كه در اين  انجاميد؛ بل 

داننـد و دخالـت دولـت را درحـلّ مـشكلات              مـي  اقتصادي را به بخش تقاضاي اقتصاد مرتبط      
اقتصاد سياسي كينزي هم چند قرائتي است كه دست كم . (Keynes, 1963)شمارند   ميكارساز بر

جديـد و مابعـد     هـاي     اصـول گـرا، كينـزي     هاي    كينزي:  توجهي دارند  ادبيات قابل  سه مورد آن  
 درجانب تقاضـاي اقتـصاد اصـرار      ها    با وجودي كه اصول گرايان بر انحصار دشواري       . ها كينزي

كوشـند    مي جديدهاي    همچنين كينزي . به جنبة عرضه نيز توجه دارند     ها    ورزند، مابعد كينزي   مي
تـوان تفاسـير     مي.(Vercelli, 1991) ي اقتصاد خردي تعريف كنندها هي كلان، پايها هتا براي نظري

 اقتـصاد رفـاه،   هـاي     تكنيك محور اقتصاد رياضي، اقتـصاد سـنجي، وهمچنـين وجـود نگـرش             
توسعه و رشد و نظاير آن را نيز دليـل ديگـري بـر        هاي    جديد، نگرش هاي    گرايان، كلاسيك  پول

ي عـدالت اقتـصادي، اخـلاق و        هـا   هوز ديـدگا  بـر . چند قرائتي بودن اقتصاد سياسي قلمداد كرد      
مبتنـي بـر    هـاي     اقتصاد، دين و اقتصاد، دولت و بازار، نهاد گرايي جديد، اتريشي جديد، قرائت            

و تئوري فازي، ديدگاه اقتصادي سياسـت، مكتـب اقتـصادي بـازار اجتمـاعي و                ها    تئوري بازي 
منوتيـك و امثـال آن نيـز دليـل          جديد، اقتصاد پست مدرنيسم، هر    هاي    نئوليبراليسم، ماركسيست 

ديگري بر اعتبار و صحت اين فرضيه است كه اولاً اقتصاد سياسي چند قرائتي است و در ثاني،                  
قطراتي از دريـاي     گوناگوني كوشيده، و  هاي    ، مكاتب و حتّي اديان و ايدئولوژي      ها  هافراد و گرو  

قتصاد متعارف شكل گرفتـه اسـت       اقتصاد سياسي را توليد كرده اند تا سرانجام، رشتة جنجالي ا          
(Hodgson, 1988).  

  پارادايم اقتصاد سياسي اسلام: بخش دوم

منحصر به فرد، در عين حال قرائتي از هاي  به نظر ما، اقتصاد سياسي اسلام، با وجود ويژگي        
هـا    ابتدا به پـيش فـرض     . كنيم  مي در اين بخش، دو محور كلّي را تدوين       . اقتصاد متعارف است  

  . شماريم برميكنيم؛ سپس خصوصيات اقتصاد اسلامي را   ميورد نياز اشارهوتعاريف م
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  اصول موضوعه و چارچوب مفهومي . أ

؛ سـپس برخـي از      شـود   مـي  در اين جا يك سري پيش فرض درباره اقتصاد اسـلامي ذكـر              
به سبب خصلت دسـتگاه اصـل موضـوعي و          (بديهي است   . شوند  مي مفاهيم مورد نياز تعريف   

اقتـصاد  ابعـاد   تر    در عين حال، براي شناخت بيش     . هر دو مورد نياز به اثبات نيست      در  ) تعريفي
فهرست وار به عناصـر     . مبادرت خواهد شد  ها    ، به ارائة نوعي تبيين اوليه از برخي از آن         اسلامي

  .كنيم  مياصل موضوعي و تعريفي مورد نظر اشاره
  .ي معيني را دربرداردها هخصاقتصاد اسلامي قرائتي از اقتصاد متعارف است كه شا. 1
منظور ما از اقتصاد اسلامي، در مفاد بسيار كلّي، دستگاه تجزيه و تحليلـي اسـت كـه بـا                    . 2

كمك يك سري نظريه، قواعد و شواهد به حلّ وفصل مسائل علمي و عملي اقتصادي بر مبناي                 
 كه پيونـد    شود  ميمل  اي را شا   نظرية اقتصاد اسلامي هر گزاره    . ورزد  مي  اسلامي مبادرت  ةانديش

بين دو يا چند متغير اقتصادي را از منظر اسلامي ترسـيم            ) علّي و معلولي يا امثال آن     (معناداري  
مشروع هاي    كنار گذاشتن ربا موجب گسترش ابزار      حتّي اين مضمون قرآني كه     كند؛ براي مثال،  

توانـد نظريـة اقتـصاد        مـي  )276،  )2(بقره   ()يمحق االله الربا و يربي الصدقات     ( شود  مي) مانند زكات (
  .اسلامي باشد

استخراج كرد كه هر يـك از آنـان داراي        توان مكاتب گوناگوني را     مي از اقتصاد اسلامي  . 3 
مكتب اقتصادي، انديشة اقتصادي منسجم يك يا چند متفكرّ است و           . نظام معين اقتصادي است   

سـت كـه بـه طـور عمـده وضـعيت       منظور از نظام اقتصادي، مجموعة نهادهاي ويژة اقتصادي ا  
  .كند  ميو معيارهاي مربوطه را معينها  تملكّ و تخصيص منابع و مكانيسم

به صـورت علمـي مـورد    ) به شكل زير شاخة علوم اجتماعي(توان    مي اقتصاد اسلامي را  . 4
) با منـشاً مـا قبـل تجربـي        ( مطالعة علمي در مفاد كلّي هر نوع ارزيابي روشمند        . مطالعه قرارداد 

هـاي    از پيش داوري  ( ه باشد داران  ثانياً غيرجانب . است كه اولاً قابليت بررسي منطقي داشته باشد       
و ثالثاً با تلاش جدي حاصل شود و چنان نباشد كه همه كس و در همـه                 ) ناآگاهانه به دورباشد  
  بحـث را " مطالعة علمي "روشن است كه با كاربرد    ). 182: 1378دادگر،  ( حال آن را درك كنند    

توان   ميي علوم اجتماعي را  ها  هبه عقيدة ما، غالب گزار    . ايم  خارج كرده  "علم"از تعاريف خاص  
هـاي    دسـتوري، بررسـي    در اين صورت، امور اثباتي، امـور      . با اين مفاد عام، علمي قلمداد كرد      

تعريـف رفتارگرايانـه از     . تحليلي، رياضي، تجربي، وصفي، و امثال آن پوشش داده خواهند شد          
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و همچنين تعريف نظـري محـض آن،        ) ي رفتاري ها  هاستخراج نظريه مربوطه از تعميم داد     ( علم
علوم اجتماعي نه مانند فيزيك و زيست شناسي هـستند و نـه             (هر دو حاد وشكننده خواهد بود     

، قابليت بررسـي    اقتصاد اسلامي ي اقتصادي و    ها  هاصولاً بسياري از گزار   ).مانند رياضيات ومنطق  
ظهور ) در قالب مفاد مذكور   (اقتصاد اسلامي ند؛ با اين وصف با وجودي كه رشتة         تجربي را ندار  

ورزيـم؛ امـا نـه بـه          نمي  اصرار "اقتصاد اسلامي  علم   "گيري معرفتي به نام    بر شكل  ، ولي كند  مي
  .)مورد نظر آيت االله صدر( ي اثباتي رفتارگرايانهها هدليل فقدان گزار

كند و بـه لحـاظ سـاختار، چنـد       ميچند روشي پيروياقتصاد سياسي اسلام از متدلوژي   . 5
قرائتي است؛ زيرا دغدغة اصلي آن، حفظ اصول و اهداف غـايي اسـت و در روش و حتّـي در             

در عين حال، مناسب است در زمينة چند قرائتـي           1.اهداف مرحله اي، نگرشي باز و فراگير دارد       
  . بودن آن قدري توضيح دهيم

با وجودي كه فرض كرديم، اقتصاد سياسـي اسـلام          : اسي اسلام چند قرائتي بودن اقتصاد سي    
يك قرائت خاص از اقتصاد متعارف است، خود آن نيـز خـصلت چنـد قرائتـي دارد؛ بنـابراين،           

توانند با حفظ اصـول و مبـاني، الگوهـاي            مي مكاتب و متفكرّان گوناگون اقتصاد سياسي اسلام      
بر اين اساس، ما نيز در ايـن مقالـه          . اجرا بگذارند به آزمون و     گوناگوني از آن را طرّاحي كرده،     

يـا   مطرح باشـد  ها    يا قرائت  تواند در كنار ديگر الگوها      مي الگويي خاص را معرفي كرده ايم كه      
ي چنـد قرائتـي بـودن       ها  هبه عقيدة ما، زمين   ). و در عين حال قابل نقد باشد      (شود  ها    جانشين آن 

چه منشأ اقتصاد اسلامي را با نقـل پيونـد          . ي وجود دارد  اقتصاد سياسي اسلام در بطن تفكرّ دين      
دهيم و چه با عقل، و چه آن را از مقولة كلام جديد بدانيم و چه محصولي از فقه، و چـه آن را                

. رود  مـي  تركيبي از همه يا سنتزي ديگر تلقّي كنيم، در جهت تقويت پيش فرض مـذكور پـيش                
 " آيـت االله صـدر     " برجستة اقتصاد اسلامي   ظرن  صاحبجالب توجه است كه دانشمند مسلمان و      

  2داند؛  مياقتصاد سياسي اسلام را از مقولة مكتب و نظام

                                                                 
مربـوط بـه جـان      (در نتيجه چند قرائتي بودن عمدتاً به معناي چند الگويي بودن است و به مفاد كلامي چند قرائتـي                  . 1

  .شود مين وارد) هيك و امثال آن
. كنـد    مـي   امري دستوري ترسـيم    اي اثباتي و اقتصاد اسلامي را      آيت االله صدر اقتصاد متعارف را مقوله       در عين حال،     .2

نگارنده در جايي ديگر بـه نقـد        ( هست    قابل نقد نيز   دارد،  ي  ف محترم سازگار  چند الگوي مذكور با فروض مؤلّ      هر
  ).1377دادگر، : ك.ر ( پرداخته استپيشينتفكيك 
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الگـوي  . شـمارد   مـي  بر) در مفاد مورد نظر ما    (عين حال، وي نيز آن را چند قرائتي         در  ولي  
كنـد كـه مكاتـب و         مـي  او تـصريح  . مورد نظر وي از نوعي اجتهاد خاص استخراج شده است         

گوناگوني مبتنـي    بر اجتهادهاي  گوناگوني از اقتصاد اسلامي قابل حصول هستند؛ زيرا       الگوهاي  
خواهند بود؛ اما با توجه به جائز الخطاء بودن مجتهد و متخصص مربوطه، ممكن است الگـوي                 

ان الـصورة   ": مورد نظراسلام منطبـق نباشـد  "واقعي"بر پارادايم) در عين اسلامي بودن  (مورد نظر 
فليس من الحتم ان تكون هي الصورة الواقعيه        ... ا عن المذهب الاقتصادي، فهي انعكاس الاجتهاد معين       التي نكونه 

اقتصاد وي همچنين بر اين مبنا به چند قرائتي يا چند الگويي بودن             . "لان الخطاء في الاجتهاد ممكن    
  :گويد  مي وكند مي تصريح اسلامي

گوناگوني از آن را بيافريننـد كـه همگـي نيـز            هاي    ائتتوانند قر   مي اقتصاد اسلامي متفكّران مختلف   
  ).403 :1980صدر، . (اسلامي باشند

ديني تلقّي، و با آن     هاي    اي به تكثرّي بودن نگرش     برخي، اين موضعگيري را زمينه و دريچه      
كنند كه بحث مستقلّي از مقالة حاضر است؛ اما تصوير چند قرائتـي بـودن اقتـصاد                   مي مخالفت

 در طبيعت موضوع باشد، امري عادي است و اگر به صورت پـيش فـرض در نظـر            اسلامي اگر 
گرفته شود، تقسيم بندي منظمّ براي انجام نوعي بررسي علمي است و در هـر صـورت، بـراي                   

  .اصل دين زياني نخواهد داشت
اسلام، التزام عقيدتي و عملـي بـه يـك سـري             اقتصاد سياسي هاي     پيش فرض همة قرائت   

مندي امور و    يكي اعتقاد به هدف   . پردازيم ميها     غايي است كه به مواردي از آن       اصول و اهداف  
انبيـاء،  ( )وما خلقنا السماء و الارض و ما بينهما لاعبـين         (هدايت آن به وسيلة يك حاكم با تدبير است          

و ( هم در سياست و هم در اقتصاد معرّفي كرده اسـت             امانتداركه انسان را جانشين و      ). 6 :)١2(
پـس يـك نيـروي نـاظر و          ؛)7 :)57(حديـد،   ( )نوا باالله و رسوله و انفقوا مما جعلكم مـستخلفين فيـه           آم

حسابگر دروني براي اعمال سياسي و اقتصادي انسان وجود دارد كه انسان در برابر آن پاسخگو     
نظارت اصولاً حسابرسي و ) 5 :)57 (حديد، ()له ملك السموات و الارض و الي االله ترجع الامور   (است  

بـر  (بر امور گوناگون بسيار كارآمد است؛ اما در اقتصاد ديني يك نظارت و حسابرسي درونـي                 
حسابرسي مذكور، هـم در دنيـا و        . شود  مينيز به الگو افزوده     ) و قيامت  مبناي اعتقاد به خداوند   

كه افزون بر قواعد ظاهري، تحـت حـسابرسي         ها    به همين دليل، آن   . هم در آخرت مطرح است    
كه از حسابرسي مـذكور     ها    برند، در هر دو دنيا موفقّ هستند و آن          مي اوند امور خود را پيش    خد
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؛ 72 :)17(؛ اسـراء    31 ):41(فـصلت،   (دهنـد     مـي  محرومند، برخي از منافع هر دو را از دسـت         
، 130،  114 :)2(؛ بقـره،    22 :)3(؛ آل عمـران،     77 :)4(؛ نـساء،    38 :)9(؛ توبـه،    64 :)10(يونس،  

 يعني اقتصاد سياسي ابـزاري بـراي        ؛اصل و هدف ديگر، حفظ كرامت انسان است       ). 220،  217
همراهي و مكمل بودن عقل و وحي از ديگـر          .  و نه هدفي مسلّط بر آن      شود  ميانسانيت شمرده   

گوهر عقل، امتياز انسان از ديگر موجودات است؛ ولي او براي حـصول             . اصول مورد نظر است   
ان هـو الا وحـي      ؛  )45 :)21(انبيـاء،   (قل انما انـذركم بـالوحي     (ز نياز دارد    به وضع مطلوب به وحي ني     

اصل ديگرآن است كه با وجود آزاد بودن انـسان از نظـر اسـلام و عـدم                  ). 4 :)53(نجم،  ( يوحي
اجبار وي به انتخاب راه معيني، اوامر و نواهي خدا و رسول بر مصالح و مفاسدي مبتني هستند                  

كل شـي يكـون لهـم فيـه         ( كند  مي را عقل بشر نيز درك    ها    بسياري از آن  ي  ها  و حكمت ها    كه علّت 
اين موضوع هم در امـور      ). 111 :1417انصاري،  ( )و كّل امر يكون فيه الفساد مما هو منهي عنه         . الصلاح

هر چند برخي جنبـة دائـم دارنـد و     (حلال وحرام و هم در موارد مستحب و مباح مطرح است            
مربـوط بـه ممنوعيـت رشـوه و ربـا و            هاي    دستورالعمل). سته هستند برخي به وضع خاصي واب    

غصب و اسراف و احتكار و رعايت عدل و انصاف وگسترش قـرض الحـسنه و پـرداختن بـه                    
   1.امورخير از اين نمونه است

  اساسيهاي  خصوصيات و ويژگي. ب

 در  گـرفتن محـور اصـول موضـوعه        حال با توجه به طرح بحث در بخش اول و با در نظر            
را بـه   هـا     كنـيم؛ سـپس آن      مـي  اقتصاد سياسي اسـلام مبـادرت     هاي    بخش فعلي، به ذكر ويژگي    

  . دهيم  مياختصار توضيح
  اقتصاد سياسي اسلام معرفتي سيستمي است؛. ١
در اقتصاد سياسي اسلام، ضمن توجه جدي به امور مادي و اقتصادي، اخـلاق و انـسانيت نقـش          . 2

  محوري دارند؛
  ياسي اسلام اهداف و نهادهاي معيني دارد؛اقتصاد س. 3
اقتصاد متعارف بوده، عنصر اجتهـاد      هاي    اقتصاد سياسي اسلام در ارتباط و تعامل با ديگر پارادايم         . ۴

  بخشد؛  ميبه آن پويايي

                                                                 
فـامنع مـن     دل ، سارعوا الي الخيرات،    وانفقوا في سبيل االله، لاتأكلوا الربا، لاتسرفوا، ان االله يأمركم بالع          : تعابيري مانند . 1

  . استالاحتكار، لاضرر و لاضرار في الاسلام، نهي النبي عن الغرر، در آيات و روايات فراوان
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دهـي اقتـصاد سياسـي را        دروني، اخلاق كسب وكار و مقرّرات دولتي وظيفه سـامان         هاي    نظارت. 5
  .عهده دارند به

تواند منـافع و    مياز اقتصاد سياسي اسلام  در عين حالي كه التزام به هر محور:ستمي بودن سي
پيوند تمام عناصر مربوطـه      باشد، براي كسب كارايي بهينه لازم است       كارايي خاص خود را دارا    

 و شـود  مياسلامي مورد عمل واقع    از نظر علمي و عملي حفظ شود؛ پس اگر بخشي از اقتصاد           
در ضمن،  . كارآمدي مطلوب از آن داشت     ، نبايد انتظار  شود  ميحفظ ن ها     با ديگر بخش   پيوند آن 

چـون در آن صـورت، رفتارهـاي    . منظور از چارچوب سيستمي لزوماً چارچوب ايده آل نيست        
طلبد؛ بلكه منظـور آن اسـت كـه           مي آل آل و حكومت ايده    آل، جامعة ايده   فردي و اجتماعي ايده   

 با توجه به اين واقعيت صـورت گيـرد كـه اولاً كارآمـدي             ها    سياستگذاري و اه  هها، برنام  ارزيابي
ثـاني اطـلاق     مـرتبط اسـت و در     هـا     سيستمي آن هاي    الگوهاي اقتصاد سياسي اسلام با استلزام     

هايي از كاركرد و نظرية اسلامي بر كلّ اسلام غير معقول است؛ براي مثـال اجـراي نظـام                    بخش
تـوان اجـراي      نمـي  بانكداري بدون ربا را بدون آن كه ابعاد ديگر اقتصاد اسلامي ملاحظه شـود             

ي به هم پيوسته است و به همين        ا  اسلام به طور كلي مجموعه    . كامل نظام پولي اسلام تلقّي كرد     
 يـا   "ادخلوا في السلم كافه    "مضمون عباراتي چون  . تزام به نسخة كامل آن بهينه خواهد بود       دليل، ال 

نـؤمن  ( دهنـد   مـي  كه فقط پايبندي به بخش هايي از دين را مورد تأكيد قرار           ها    حملة قرآن به آن   
ي، پيوند سيـستم  . پوشاند  مي اين مسأله را  ). 150 :)4(؛ نساء،   208 :)2(بقره،  ( ،  )ببعض ونكفر ببعض  

و ديگر محورهـاي  ) به صورت محوري از دين(هم درون عناصر خود اقتصاد و هم بين اقتصاد   
شايد به همـين دليـل اسـت كـه آيـت االله صـدر          . مطرح است ) سياسي، اجتماعي، فرهنگي  (آن  

كنـد كـه مـا در      مـي وي تـصريح . كنـد   مـي  اقتصاد اسلامي را جزئي از كلّ نظام اسلامي قلمداد        
برخي ديگر مورد تحليـل قـرار دهـيم      اسلامي نبايد برخي اجزا را مستقل از      اقتصاد  هاي    بررسي

اصولاً هماهنگي عملي امور غير اقتصادي با اقتـصاد، از عوامـل پيـشرفت              ). 291 :1987صدر،  (
در پيـشرفت   انـضباط و نظـارت دو اصـل كارسـاز      . اقتصادي است هاي    اساسي بسياري از نظام   

ر دو، وجـود همـاهنگي نيروهـاي غيـر اقتـصادي بـا              اقتصادي است كه لازمة شكل گيـري ه ـ       
  . ي اقتصادي استها هحوز

 ويژگي ديگر اقتصاد سياسي اسلام آن است كه با توجه بـه ابعـاد               :اخلاق محوري و كارآمدي   
، ضمن تأكيد بـر كـارايي اقتـصادي، انـسان گـرا             )بعد مادي و بعد روحي    (دوگانة طيف انساني    
است، افزون بر بعـد مـادي، لـوازم       ها     براي حلّ مسائل انسان    چون اقتصاد . واخلاق محور است  
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به عبارت ديگر، در صورتي كه امور اخلاقـي و  . اخلاقي، عاطفي و روحي خاصي را در بر دارد   
اين در حالي است كـه برخـي از         . خواهد شد تر    انساني به ابعاد فنّي اقتصاد افزوده شود، واقعي       

 كـه بـه نظـر     ) 288همـان،   (كنند    مي قع گرا و اخلاق گرا ترسيم     عالمان اقتصاد اسلامي، آن را وا     
اش  در بطن فلسفي اقتصاد اسلامي وجود دارد و ذكر قيد گونه          ) رئاليسم(" واقع گرايي  "رسد مي

متعارف از لحاظ فنّي، واقع نمايي كافي دارند؛ ولـي          اقتصاد  هاي    بسياري از پارادايم  . لازم نيست 
 بـزرگ نيـز   اقتـصاددانان اين داوري مورد تأييد برخـي از     . استكمرنگ شده   ها    بعد اخلاقي آن  

اقتصاد دو منشأ   : كند  مي  تصريح 1998و برندة جائزه نوبل      امارتياسن، اقتصاددان مشهور  . هست
وي هـيچ كـدام     . گـذار هـستند    اخلاقي و مهندسي دارد و الزامات اخلاقي بر رفتار انساني تأثير          

 را به تنهايي كافي و يكنواخت ندانسته، حـضور هـر دو را              ازرويكردهاي اخلاقي و فنّي اقتصاد    
دهد كه اقتصاد مدرن بـه خـاطر فاصـله            مي او ادامه . داند  مي در اقتصاد متعارف در كنارهم موثرّ     

به نظر ما، اين جدايي اخلاق و اقتصاد        ). 8-3 :1377سن،  (گرفتن از اخلاق تضعيف شده است       
وكلاسيك شكل گرفته، اقتـصاد متعـارف را غيـر          در ضمن نگرش خاص ارتدكس نئ     تر    كه بيش 
 كه رفتار انسان فقط و فقط بر يك انگيـزة قابـل             شود  ميكند؛ زيرا در قالب آن فرض         مي واقعي
 اسـتوار اسـت و ملاحظـات اخلاقـي، نقـش بـسياري در               " حداكثر كننده نفع شخصي    "تعريف

به عبـارت ديگـر،     . شود  ميق داده   بررسي رفتار آن ندارد و رفتار واقعي با عقلانيت ابزاري انطبا          
در . ي خيرخواهانه اخلاقي همراه اسـت     ها  هگويي ورود به اقتصاد سياسي با كنار گذاشتن انديش        

 و بـا  يابنـد  مـي الگوي مذكور، ملاحظات اخلاقي، تعريفي بسيار ساده، مكانيكي و واقع نمايانـه          
كننـد و     مـي  واقعي چنين رفتار  هاي    آيا انسان  شوند؛ اما   مي ارتباط تصور  عواطف و امور ذاتي بي    

جنبه ابزاري براي حصول به نفع شخصي دارد؟ واقعيت اين است           ها    آنهاي    همه ارزش گذاري  
تواند جنبة ذاتي نيز داشته باشد ودر         مي انساني اولاً افزون بر جنبة ابزاري     هاي    كه ارزش گذاري  

از لحاظ تاريخي نيـز از آغـاز تـا          . تواند هم فردي باشد و هم جنبة گروهي داشته باشد           مي ثاني
، همراهي نظري و عملي اخلاق و اقتصاد غير قابـل بحـث بـوده و بيانيـة رابينـز در                     1930دهه  

  . (Rabbins, 1935: 148)بسيا ر تأثير گذاشته است  جدايي اين دو
به ويژه مقولة عدالت، خطرهاي اخلاقي،     (در ادبيات اقتصادي مدرن نيز نقش عناصر اخلاقي       

بحث خطرهاي اخلاقي در جهت دهـي       . شود  ميكارساز قلمداد   ) و امثال آن  ها    افيت گزارش شفّ
اقتصادي به ويژه در ادبيـات اقتـصادِ اطّلاعـات، ريـشه دار اسـت               هاي    كارايي و تأثير بر بحران    
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(Mehzer, 1998, 17 (3)( .دهند كه تكيـه بـر روابـط عادلانـه در وام       ميبسياري از مطالعات نشان
جالب توجه . )(Rogoff, 1999: 4 (13)اقتصادي بسيار موثرّ باشد هاي  تواند در حلّ بحران  ميدهي

مـالي بـين المللـي را انباشـت     هـاي   است كه رئيس فدرال رزو امريكا نيز يكي از عوامل بحران       
 در دسـت افـرادي معـدود بـر        ) مبتني بر سفته بـازي    (رانتي بازارهاي مالي    هاي    ناعادلانة ثروت 

اخلاق به ويژه در امور بازرگاني و به خصوص در فراينـد   .)Greenspan, 1998: 17(3)( شمارد مي
  . (Ferrell, 1997)بازرگاني الكترونيك نيز جايگاه كارسازي دارد 

عـدالت و كرامـت و عـزتّ و         (انـساني هاي    ابزاري براي حفظ ارزش    اقتصاد سياسي اسلام،  
اخلاقـي بـه    هـاي     ا منحـصراً رسـاندن كرامـت      پيامبر اسلام، فلسفة بعثت خود ر     . است) شرافت

   1.كند  ميجايگاه مطلوب بيان
كننـد؛ يعنـي اگـر جامعـه و           مـي  برخي از فقيهان گوهر عدالت را شاخص دينداري قلمداد         

، حكومـت   )به عبارت ديگـر   (. رسد  مي حكومتي عدالت را برقرار سازد، ديني بودن آن به اثبات         
توانـد    مـي  كارآمدي اخـلاق  ). 462،  2 ج   :خميني( شود  مي نيز ابزار تحققّ گوهر اخلاقي عدالت     

ي اجتماعي نيز به شمار رود؛ زيرا ماية اساسي سرماية          ها  هعامل مهمي براي كاركرد موفقّ سرماي     
اجتماعي، عناصري از قبيل اعتماد و صداقت و احترام متقابل است كه دست ماية اوليه اخـلاق                 

توان سرماية جديـدي در اقتـصاد سياسـي           مي ين صورت به عبارت ديگر، در ا    . شوند  مي شمرده
قرآن و روايات در موارد گوناگون بر امور اخلاقي         .  است 2"سرمايه اخلاقي   "تعريف كرد و آن     

از ". " برخورد غيرمعقول با اموال يتيم نكنيـد ": شماريم  ميرا برها  مواردي از آن  . كنند  مي تأكيد
. ")اصولاً يكي از صفات مؤمن در قرآن، انفاق كردن است         ( "آن چه در اختيار داريد انفاق كنيد      

نـه بلنـد    ("درانجام هزينه رعايت تعادل كنيـد     . اسراف نكنيد ". "بپرهيزيد) اتراف(از رفاه افراطي  
؛ 4-2 :)8(؛ انفـال،    7 :)57(؛ حديـد،    152 :)6(انعـام،   ) (پروازي كنيد و نه خست به خرج دهيد       

به عبارت ديگر، هم رفاه افراطي و هم زهد افراطي محكوم            ).81 :)7( اعراف،   ؛16 :)17(اسراء،  
ضمن آن كه دستورهاي اخلاقـي  . شده و زندگي متعادل و متعارف مورد تأكيد قرار گرفته است       

، دقّت و اهميـت آن بـراي بخـش دولتـي            شود  ميبراي هر دو بخش خصوصي و دولتي مطرح         
بخش دولتـي بـر امـور اقتـصادي و بـا         با توجه به نظارت     ). 268 :996قرضاوي،  (است  تر    بيش

                                                                 
  . انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق: كلام مشهور پيامبر به اين صورت بيان شده كه. 1

2 moral capital. 
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   1.توجه به سرمشق بودن آن براي بخش خصوصي، اين مطلب اهميت فوق العاده اي خواهد داشت
اين دليل است كه شرط امانتداري و سلامت نفس در كنار كفايـت مـديريتي در اقتـصاد                   به

مـور روحـي از امـور        تذكرّ تكميلي در ايـن بـاره، جـدا ناپـذيري ا            2گيرد  مي سياسي اسلام قرار  
اي براي اقتـصاد سياسـي اسـلام در مقايـسه بـا برخـي                اقتصادي است كه اين خود وجه مميزه      

اسـلامي   ان اقتصاد نظر  صاحبجالب توجه است كه برخي از       . اقتصاد متعارف است  هاي    قرائت
جنبـة  با توجه به پيوند ناگسستني امور اخلاقي و امور عقيدتي وحدت پيش گفته              : عقيده دارند 

دروني دارد و محوريت توحيد در اين رابطه اسـت و عـدالت، تعـادل وتـوازن پيونـد اقتـصاد                     
يكـي   در هرصورت، اخلاقي بودن و انساني بـودن، . (Naqvi, 1978)سازد   ميواخلاق را منعكس

از اصلي ترين اركان اقتصاد سياسي اسلام است و با چيز ديگري قابـل معاملـه نخواهـد بـود و       
بـر خـلاف تـصور      (التـزام بـه عـدالت       .  و كرامت در درون آن نقش كليدي دارد        عنصر عدالت 
در قالب اقتصاد سياسي اسلام نه تنها در مقابل كارآمدي نيست، بلكه در جهـت               ) ها نئوكلاسيك

در يكي از روايات تصريح شـده كـه تحقّـق عـدالت، زمينـة حـصول بـه                   . تقويت آن قرار دارد   
ازسوي ديگر، در الگويي . )لو عدل لاستغنوا(آورد  ميرا فراهم] اديوكارايي اقتص[شكوفايي و رفاه    

از توسعه و كارايي ترسيم كرده، هماهنگي بين عدالت و كارايي           ) متفكرّ مسلمان (كه ابن خلدون  
اي كه   همانند مطالعه (سرانجام مطالعات جديد در مقولة عدالت اقتصادي        . به اثبات رسيده است   

، )در ژاپـن (دهد كه يـك دليـل كارامـدي اقتـصادي       مي، نشان )دادهپرفسور سن در ژاپن انجام      
  ). ابن خلدون؛ سن) (و نه نفع شخصي گرايانه(تحققّ رفتارهاي عدالت گرايانه است 

. اهداف اقتصاد سياسي اسلام، دوخاستگاه غايي و مرحله اي دارد          :اهداف و نهادهاي معين    
ق عدالت و امثال آن اسـت كـه در جهـت    اهداف غايي همانند حصول كرامت و شرافت و تحقّ       

با امور متعارف اقتصاد سرو كـاردارد و        تر    اي بيش  اهداف مرحله . رضايت خداوندي نيزقراردارد  
مواردي از قبيل تأمين رفاه عمومي، برقراري زندگي شرافتمندانه و متعادل براي فـرد و جامعـه،                 

 و قابل رقابت با ديگر اقتصادها را شامل         رفع فقر و بيكاري، دستيابي به اقتصاد شكوفا ، با ثبات          

                                                                 
در ثـاني از پيـامبر نقـل شـده كـه      . ز هستي بخش كي تواند كه بود هستي بخشزيرا اولاً به قول عقلا، ذات نايافته ا      . 1

  . استثالثاً اختيار ثروت و قدرت عمومي در دست دولت. الناس علي دين ملوكهم
قال اجعلنـي علـي خـزائن الارض انـي حفـيظ             :بيان قرآن در مورد شايستگي مديريتي حضرت يوسف چنين است         . 2

  ).55 :)12(يوسف، (عليم
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تـأمين اهـداف    . ي، همـان ابزارهـاي متعـارف اسـت        ا  ابزارهاي تحققّ اهـداف مرحلـه     . شود  مي
بـراي تحقّـق اهـداف      (در مواردي، پيش شرط حصول به اهداف غايي است           ي، زمينه و  ا  مرحله

أمين حداقل هايي از امور مـادي       و اخلاقي اسلام نياز به ت      غايي، افزون بر التزام به مباني انساني      
يـا   اقتـصادي تثبيـت شـده     هاي    نهادهاي اقتصاد سياسي اسلام مجموعة هنجارها و سنّت       . است

 يمس ـمورد تأكيد شريعت هستند كه بايدها و نبايـدهاي نظـام اقتـصادي را تر              هاي    دستور العمل 
 عقيـدتي از  -تة اخلاقـي توان نهادهاي موجود در اقتصاد سياسي اسلام را در دو دس        مي .كنند مي

  عقيـدتي  -از نهادهـاي اخلاقـي    .  حقوقي از سوي ديگـر تقـسيم كـرد         - يك، طرف و سازماني   
اعتماد، احترام متقابل، شفّافيت،    . 2آزادي و عدالت اقتصادي؛     . 1: توان موارد ذيل را ذكر كرد      مي

ويق بـه كـار   تش. 3اقتصادي؛ هاي  راستگويي، خلوص نيت و فرض نظارت خداوند در فعاليعت 
حفـظ نـوعي تعـادل در       . 5نفع شخصي گسترش يافته و نوع دوسـتي؛         . 4ورقابت درامورمولّد؛   

هـاي    ممنوعيـت فعاليـت   . 6؛  )كه نه وارد منطقه اسراف شود و نه منطقه اقترار         (مصرف و توليد    
 _دسـتة دوم را نهادهـاي سـازماني       . مشمول ربا، رشوه، اتلاف ، سفته بازي محـض وامثـال آن           

و با حفظ مباني     سازماني، مالي و حقوقي دارند    هاي    ملازمات و كاركرد  ها    اين. ايم ي ناميده حقوق
سازوكار بازار؛ . 1: توان به صورت ذيل بيان كرد   مي راها    مهم ترين اين  . گيرند  مي و اصول شكل  

قـرض الحـسنه، وقـف،      . 4تفوق حقوق اجتماعي بر حقـوق فـردي؛         . 3مالكيت خصوصي؛   . 2
  . نظارت دولت كارآمد و منضبط. 6خمس، زكات، صدقات، انفاقات، و امثال آن؛ . 5اربه؛ مشاركت و مض

عدالت در شريعت اسلامي و در نظر فقيهـان در سلـسله علـل احكـام قـرار دارد و خـود،                      
، و پايـداري    )ان العدل ميزان االله الذي وضعه للخلق و نـصبه لاقامـة الحـق             (شاخص حقّ وحقيقت است     

توانـد نـوعي قيـد        مي ؛ به همين سبب عدالت    )العدل اساس به قوام العالم    (ار است   هستي بر آن استو   
 در روايات تصريح شده كـه دروغ دركـسب وكـار، باعـث              1.حتّي براي آزادي نيز به شمار رود      

الكاد علي عياله كالمجاهد في     (رود    مي انجام كار مولّد نوعي عبادت به شمار      . شود  ميكاهش روزي   
منتها در امور مادي و     . قتصاد سياسي اسلام، كسب نفع شخصي امري طبيعي است        در ا . )سبيل االله 

فردي منحصر نبوده، نفع شخصي معنوي، اجتماعي و آخرتي هم در آن مطـرح اسـت وعنـصر                  
؛ 152مجلـسي،   (نوع دوستي و خدمت به ديگران در اقتصاد سياسي اسلام جايگاه خاصي دارد              

                                                                 
  .سيم كندتواند براي آزادي محدوديت تر  مي گوهر عدالت است كهفقطسياري از محققان عقيده دارند كه ب. 1
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تواند كارايي را بالا ببرد واز انـواع          مي  در دنيا و آخرت    حسابرسي خداوند ). 595: 1985هندي،  
حسابرسي مذكور، جنبة دروني داشته، در جايي مطرح است كه نيروهاي نظارت    .  بكاهد ها  هحيل

تعـابيري چـون خداونـد، سـريع        . كـارگر نيـست   )  و پليس و امثال آن     ها  هقوانين و دادگا  (بروني
 1.شـود   مـي زا شـمرده     يي از ايـن نظـارت درون      هـا  هالحساب، بصير و عليم و خبير است، دريچ       

بـر  )  ، خانوارها و دولتمـردان   ها  هبنگا(ارتباط با كارگزاران اقتصادي      دراقتصاد سياسي اسلام، در   
الذين اذا انفقـوا لـم يـسرفوا و لـم     (نوعي رفتار متعادل در مصرف و سرمايه گذاري تأكيد شده است          

تواند هم مصارف خانوارها و هم        مي در ادبيات عرب، انفاق    در ضمن    ،)يقتروا و كان بين ذلك قواما     
نهادهاي مكانيسم بازار و مالكيت خصوصي نيز       ). 67 :)25(فرقان،  ( را در بر گيرد      ها  ههزينة بنگا 

ي اقتـصادي   ها  هوقف و قرض الحسنه، پشتوان    . در اقتصاد سياسي اسلام جايگاه كارسازي دارند      
تواند بخشي از     مي و اجراي خمس و زكات    . سازند  مي فراهمو مالي كم هزينه وقابل توجهي را        

 توانـد در    مـي  راه اندازي قراردادهاي مشاركت و مـضاربه      . مشكلات فقيران را حلّ و فصل كند      
يك نهاد بسيار پر منفعـت ديگـردر اقتـصاد سياسـي     . رونق كسب و كار تأثير جدي داشته باشد  

الحسنه از پاداش آخرتـي      پاداش آخرتي قرض  در روايات،   . اسلام قرض الحسنه و ديگري است     
من (كند    مي بيان شده و خداوند آن را ترجيح داده است و قرض به خود قلمداد             تر    بخشش بيش 

 جـاي  12اصـطلاح قـرض الحـسنه در    ). 245 :)2(بقره، ( ذا الذي يقرض االله قرضا حسنا فيضاعفه لـه    
؛ 17 :)64(تغـابن،   : 18،  11 :)57(؛ حديـد،    17،  18،  245 :)2(بقـره،   (قرآن تكـرار شـده اسـت        

  . ))20 :)73(مزمل، 
كسب و كـار     تواند كارگشايي ويژه اي در      مي وقف شده هاي    همچنين منافع اموال و دارايي    

  همـراه باشـد، آن را      " سـبيل االله   "اقتصادي داشته باشد؛ به ويژه زماني كه وقف با عنـوان كلّـي            
در موارد ديگـر،    . ه باشد، مورد استفاده قرار داد     توان در هر امر خيري كه توجيه منطقي داشت         مي

نهادهـاي  ). 104 :1406عاملي،  (شود  مياموال وقفي در مسيرهاي معين شده مورد استفاده واقع          
 مـالي و بـه صـورت    -مشاركت ومضاربه و امثال آن در حال حاضر به شكل قراردادهاي پـولي          

، 151-2همـان،   (باشد    مي ي اسلامي رايج  ي سرمايه گذاري در بسياري از كشورها      ها  هانواع زمين 
  وسـازي  يك دولت منضبط و كارآمد، در عين حال وظيفة هماهنـگ          ). 1382 :؛ پرسلي 158-62،  173

                                                                 
تكرار مفاهيم در .  بار در قرآن تكرار شده است50١ و صفت عليم متجاوز از     50صفت خبير و بصير خداوند حدود       . 1

  .دلالت داردها  بر اهميت ويژه آن قرآن حداقل
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  . ي اجرايي نهادهاي پيش گفته را دارا استها هفراهم ساختن زمين
ين حفـظ   اقتصاد سياسي اسلام در ع ـ     :اقتصاد متعارف و نقش اجتهاد    هاي    تعامل با ديگر پارادايم   

تـأثير گـذارد و     ها    ي اقتصاد متعارف مرتبط بوده، بر آن      ها  هتواند با ديگر زير رشت      مي اصول خود 
تواند در پويا سـازي ايـن         مي ي مشابه ها  هعنصر اجتهاد در اين زمينه و زمين      . تأثير پذيرد ها    از آن 

ي اقتـصاد متعـارف     اقتصاد سياسي اسلام، شعبة تحليل ـ    . پارادايم كاربرد قابل توجهي داشته باشد     
در پـارادايم   . است كه در آن ضمن توجه به امور مادي، اخلاق و انسانيت نقش محوري دارنـد               

 بـين ايـن دو   ، اما التزام به دست نامرئي و انديـشة لـسفر          است؛ كلاسيك نيز اخلاق مورد توجه    
ه هر دو به    وجه اشتراك ديگراقتصاد سياسي اسلام و كلاسيك اين است ك         . كند  مي فاصله ايجاد 

توانـد از لـوازم كـارايي و رقابـت در اقتـصاد               مـي  اقتصاد اسلامي . طور عمده كلان نگر هستند    
تواند از پديده دولت منـضبط اقتـصاد اسـلامي نفـع              مي متعارف استفاده برد و اقتصاد كلاسيك     

هات كل  پارادايم سوسياليسم و ماركسيسم از ج     . نسپارد  سامان دهي كل اقتصاد را به بازار       ،برده
گرايي و برتري حقوق اجتماعي بر فردي با الگوي اسلامي شـباهت هـايي دارنـد؛ امـا حـذف                    

لحـاظ فلـسفي از    بخش خصوصي و نفع شخصي از يك سو وعقيده به اصـالت الاجتمـاعي از          
 و قرائـت اسـلامي شـكاف ايجـاد        ها    سوي ديگر و رو بنا دانستن اخلاق و امور ارزشي بين آن           

تواند در ساماندهي امور تعاوني و   مي، تجارب اقتصاد سياسي سوسياليستي  در عين حال  . كند مي
توانـد از     مي مالكيت عمومي براي قرائت اسلامي مفيد باشد و قرائت سوسياليستي         تر    نقش بيش 

ي كارسازي امور هنجاري و كارآمدي نقش متعادل دولت در اقتصاد سياسـي اسـلامي،               ها  هزمين
تواند از سازگاري و انسجام الگوهاي نئوكلاسيك و قدرت تحليلي            مي اقتصاد اسلامي . نفع ببرد 

توانـد در تعـديل نگـرش مكـانيكي،       مـي در عـين حـال  . آن بهره بگيـرد  هاي    و كارآمدي روش  
قرائت اسـلامي از لحـاظ      . ذهنگرايانه و جدايي امور اخلاقي از تحليل اقتصادي برآن مؤثرّ باشد          

هادگرايان و مكتب تاريخي سازگاري دارد؛ امـا انحـصار در           توجه به تأثير نهادهاي اقتصادي با ن      
روش استقرا و نسبي شدن اقتصاد سياسي اين دو قرائت همراهـي كـافي بـا پـارادايم اسـلامي                    

تواند ضمن حفظ روش استقرا در بها دادن بـه عنـصر قيـاس و                 مي اقتصاد سياسي اسلام  . ندارد
مي و پارادايم بـازار اجتمـاعي آلمـان سـازگاري       پارادايم اسلا . كمك كند ها    نظريه پردازي به آن   

بسياري دارند؛ اما پارادايم انگلوساكسون و نئوليبراليسم امروزي با تكيـه بـيش از حـد بـر نفـع                    
شخصي، حاكميت حقـوق سـرمايه برحقـوق انـساني و جـدايي كامـل امـور ارزشـي از امـور                      
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تحليـل  هـاي     ه يكي از متـدلوژي    عنصر اجتهاد ك  . اقتصادي، با قرائت اسلامي فاصلة جدي دارد      
تواند در تعامل پـيش گفتـه       مي شريعت به طور كلّي و اقتصاد سياسي اسلام به طورخاص است          

در تحليـل اقتـصادي را پويـا        ها    تواند نگرش ايستايي برخي قرائت      مي اجتهاد. نقش آفرين باشد  
اسـي اسـلام حركـت      ي اقتصاد سي  ها  هيا جايگزين كردن نظري    تواند در جهت اصلاح     مي سازد و 

تواند به تحليل لـوازم همگرايـي يـا واگرايـي اقتـصاد سياسـي اسـلام و ديگـر                      مي اجتهاد. كند
تواند نقش عقل و عاقلان و عرف مربوط به اقتصاد            مي اجتهاد. الگوهاي اقتصاد متعارف بپردازد   

واعد قـديم را    سياسي متعارف را در تحليل اقتصاد اسلامي تبيين كند؛ قوانين جديد بيافريند و ق             
در اين جا اجتهـاد در امـور جديـد مـورد توجـه              (كنار بگذارد   ) موقتّاً و يا دائماً   (اصلاح كند يا    

  ). 1991 :بحرالعلوم) (شود مياست كه شعبه اي از اجتهاد سنتّي شمرده 
 در ديگر الگوهـاي اقتـصاد متعـارف، انـواع           :دروني و بروني و ساماندهي اقتصادي     هاي    نظارت
وجـود قـوانين كـافي و شـفّاف،         . شـود   مـي رلي براي ساماندهي نظام اقتصادي اعمال       عناصركنت

حسابرسي مستمر بر اموراقتصادي، انجام مطالعات علمي با نگـاه داوري، و تعريـف همـاهنگي                
گذشته از ايـن هـا،      . شوند  مي قواي غيراقتصادي با اقتصاد در قانون اساسي از اين موارد شمرده          

 ـ     سياسـي، علمـي و اجتمـاعي، مطبوعـات و          هـاي     و انجمـن  هـا     شكلّوجود احزاب سياسـي، ت
نيز ابعاد ديگـري از     ) به ويژه هنگام انتخابات   (اجتماعي مردمي   هاي    ي مستقل، و كنترل   ها  هرسان

در پـارادايم اسـلامي افـزون بـر عناصـر پـيش گفتـه،               . كننـد   مـي  حسابرسي اقتصادي را دنبـال    
ي در معـرض خداونـد، وجـدان انـساني          حـسابرس . درونـي نيـز مطـرح اسـت       هاي    حسابرسي

علي كل شيء ... كان االله علي كل شيء مقيتا ( وپاسخگويي در روز قيامت از اين نمونه بيان شده است        
 )ليجمعنكم الي يـوم القيامـة لاريـب فيـه         ( حسابرسي خداوند در روز قيامت قطعي اعلام شده       . )حسيبا

 وجود حسابرس دقيق بر اعمال و افكار ها هوبديهي است اگر افراد و گر). 85 ـ  76 :)4(نساء، (
تـري   كـه كمـال بـيش     ها    به ويژه آن  . خود را باور كنند، رفتار متفاوتي از خود بروز خواهند داد          

دهنـد و حتّـي انگيـزة         مـي  انا فقط براي كسب رضـايت خداونـد سـام         دارند، كليّة امور خود ر    
ان قوماً عبدواالله رغبة فتلـك      (نيز نيست   براي دوري از جهنمّ و رسيدن به بهشت         ها    خدمتگزاري آن 

 :صبحي ()عبادة التجار و ان قوماً عبدواالله رهبة فتلك عبادة العبيد و ان قوماً عبدواالله شكراً فتلك عبادة الاحرار  
حاكمان مسلمان بـسيار دقيـق      هاي    در عين حال، مقرّرات مورد نظر شريعت، و ويژگي        ). 1975
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. ، وظيفه و تعهد است و نه امتيـاز و زمينـة منفعـت طلبـي               حاكم شدن در جامعة اسلامي    . است
 و تعهد خداوند براي خدمت بـه مظلومـان و مبـارزه بـا       شود  ميحكومت با تقاضاي مردم آغاز      

و ما اخذاالله علي العلماء ان لا يغاروا علي كظة الظـالم و             ... لو لا حضور الحاضر   (ظالمان قيد بعدي آن است      
ن آن كه كاركرد حاكم مسلمان خود تحت حسابرسي جـدي خداونـد و              ضم .....)ب المظلوم غلا س 

تفقـدوا  (كند    مي باوفا و درستكار معين   هاي    مردم است، براي حسن كاركرد مديران خود نيز ناظر        
دهـد كـه در قالـب اقتـصاد           مـي   مطالعات نـشان   ).اعمالهم و ابعث العيون من اهل الصدق و الوفاء عليهم         

 بروني در بسياري از موارد كارساز نبوده است و ايـن نيـز            هاي    برسيمتعارف نيز نظارت و حسا    
با وجود تدابير جـدي در  . دروني به شمار رودهاي  اي براي اهميت كنترل   تواند دليل يا زمينه    مي

. (Crocket, 2000: 13)بين المللي، كاركرد ابزارهاي مربوطه بسيار محدود بـوده اسـت   هاي  بحران
مـدي  آبـر ناكار  ) در مـوارد گونـاگون    ( و رئيس فدرال رزو، هر سـه         WTOئيس  رئيس بانك جهاني، ر   

  . (Camdessus, 2000: 7)اند  اقتصاد جهاني اذعان كردههاي  ابزارهاي متعارف در مقابله با بحران

  گيري پاياني نتيجه

  : ترين مفاد بيان داشت كه توان در مورد اقتصاد سياسي اسلام در خلاصه مي
وه و تئوريـك، اقتـصاد سياسـي اسـلام ابعـاد و عناصـر قابـل رقـابتي بـا ديگـر                       به صورت بـالق   . 1

كشورهاي اسـلامي و    هاي    حكومتهاي    در عين حال، كاركرد   . اقتصاد متعارف دارد  هاي    پارادايم
اقتصاد سياسي اسلام بـسيار فاصـله دارد و بـه           هاي    رفتار مردم مسلمان با مباني نظري و ظرفيت       

م، اقدامي اساسي براي به اجـرا گذاشـتن سـطح قابـل قبـولي از آن                 جز دورة محدود صدر اسلا    
صورت نگرفته است؛ پس داوري دربارة كارايي آن بر مبناي عملكرد كشورهاي مسلمان و مردم               

  .آن جا معقول نيست
توان الگوهايي از اقتصاد سياسي اسـلام ارائـه كـرد كـه از لحـاظ مبـاني اسـتوار و از جهـت                          مي .2

ق اقتصاد متعارف همراه باشند و ضمن حفظ استقلال خود، تعامـل معنـاداري بـا      كارامدي با منط  
  ). موثّر باشندها  آنهاي  استفاده كنند و در كاهش دشواريها  از منافع آن(داشته باشند ها  ديگر پارادايم

اسـت و بـه همـين سـبب بـر پايـداري             تر    اقتصاد سياسي اسلام، ابزاري براي تحقّق اهداف عالي       . 3
در اين چارچوب، رعايت عدالت و حفظ كرامت انـساني كـه            . ورزد  مي ق و انسانيت تأكيد   اخلا

  . هر دو در جهت تأمين رضايت خداوندي هستند، نقش كليدي دارند
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اين رشته از لحاظ اصول، معاملـه  . ي علمي مطالعه كردها هتوان با شيو    مي اقتصاد سياسي اسلام را   . 4
كنـد و     مـي  شناسـي تكثّـري اسـتفاده      روش از. ا، انعطاف پذير  ه ناپذير است؛ ولي از لحاظ روش     

  . مباني وجود شناختي و معرفت شناختي روشني دارد
اش ساختاري طبيعـي   ادعاي نظريه پردازي جهانشمولي ندارد؛ ولي به سبب جامعيت و واقع بيني       . 5

فاد وحيـاني در كنـار      از م . تواند سازگار باشد    مي اسلامي نيز  يش براي مجامع غير   ها  هداشته، توصي 
  .دهد  ميكند و دوران مطالعه و عمل اقتصادي را تا دنياي پس از مرگ نيز گسترش  ميعقل استفاده
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